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یکی از مهم ترین گناهان زبان، غیبت است. در آیات و 
روایات ، بسیاری از گناهان کبیره به زبان نسبت داده شده 
است. از جمله گناهان کبیره زبان می توان به دروغ، قذف، 
افتراء، بهتان و مانند آنها اشاره کرد. نویسنده در این مطلب 
با بهره گیری از آموزه های اسلام، به تبیین عوامل و آثار منفی 

غیبت پرداخته است.
***

غیبت، گناه بزرگ زبانی
در آیــات قرآن و روایات معتبر، برای برخی از گناهان، وعده 
آتش دوزخ داده شده است. این دسته از گناهان همانی است که 
به عنوان گناهان کبیره معرفی شــده است. از جمله گناهانی که 

وعده آتش دوزخ داده شده، گناه زبانی غیبت است. 
خداوند در آیه 12 ســوره حجرات چند گناه را مطرح کرده 
و از بندگان خواسته تا از آنها پرهیز کنند: »ای کسانی که ایمان 
آورده اید، از بســیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمان ها 
گناه اســت، و جاسوســی مكنید و بعضی از شما غیبت بعضی 
نكند؛ آیا کســی از شما دوســت دارد که گوشت برادر مرده اش 

صفحه ۷
سه شنبه ۹  اردیبهشت  ۱۴۰۴ 
اول ذی القعده ۱۴۴6 - شماره 238۴۴

ابوذر می گوید به رسول خدا)ص( گفتم: غیبت چیست؟ فرمود: برادرت را به 
آنچه دوست ندارد یاد کنی. گفتم: ای رسول خدا اگر آنچه که یاد می شود در 
او باشد چه؟ فرمود: بدان، اگر آنچه را در او هست یاد کنی غیبت او را کردی 

و اگر آنچه را که در او نباشد یاد کنی ، به او بهتان زده ای.

اگر مجلسی بودیم و کسی غیبت کرد، باید واکنش هایی داشته باشیم که در روایات به آن نیز اشاره شده است. واکنش 
هنگام شنیدن غیبت می تواند هم جلوی غیبت را بگیرد و هم انسان را از آثار زیانبار آن در امان نگه دارد. همواره غیبت 
سه طرفه است: 1. غیبت کننده؛ 2. غیبت شونده؛ 3. شنونده غیبت. همان طوری که بر غیبت کننده حرام است که غیبت 
کند، بر شــنونده غیبت نیز است که از آن تبری جوید و شریک غیبت کننده نشود. از نظر اسلام، شنونده غیبت نیز 

شریک جـرم است. امام علی )ع( فرموده است: شنونده غیبت شریک غیبت کننده است. 

شرط  اسلام  آموزه های  نظر  از 
ایمان، ترک مجلس غیبت است. 
امام صادق )ع( فرمود:  کسی که 
به خدا و روز قیامت ایمان دارد 
در مجلسی که از امام و حاکم 
عیب گویی  مؤمنی  یا  اسلامی 

شود  ننشیند.

از نظر امیرمؤمنان)ع( کارگزار دولت اســلامی در هر سطحی نباید در مهمانی های 
اشرافی که اشخاص فرودست در آنها دعوت نشده اند و حضوری در آنها ندارند و فقط 

بر سر این سفره ها و مهمانی ها، اشراف و متمولان حضور دارند، حضور یابد.

قرآن به شــماری از تمدن های بشری اشــاره می کند که به کمال رشد و 
شــکوفایی اقتصادی و تمدنی رسیدند ولی به دو سبب اصلی کفر و کفران 
از هم پاشیدند و نابود شــدند. از این رو خداوند در آیه 96 سوره اعراف به 
ایمان به عنوان رکنی مهم در بهره مندی از مواهب الهی و دستیابی به رفاه و 

آسایش و آرامش اشاره می کند و بر نقش آن تأکید می ورزد.

نظارت دائمی مسئولان امری واجب و لازم است.  امام علی )ع( می فرماید: 
باید بر بازارها و نرخ ها و ترازوها نظارت شود و ناظر خائنی که پول می گیرد 
و از ستم هایی که در خرید و فروش بر مردم بی پناه می رود، چشم می پوشد 
به شدیدترین وجه مجازات شود... تازیانه بخورد و دور شهر گردانده شود 

تا مردم، خائنان را بشناسند.

امیرمؤمنان )ع( در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر فرمود: هنگام رسیدن به قدرت 
نور چشمان و نزدیکان وابستگان را به خود نزدیک مساز و برای آنها حاشیه امن درست 
مکن؛ زیرا نزدیکان قدرت، ویژه خوارند و تجاوزگر؛ اینان به حقوق مردم دست درازی 

می کنند و تن به عدل و انصاف و قانون نمی دهند. تو ریشه اینان را قطع کن.

از بزرگمهر حکیم پرسیدند: علت انقراض دولت ساسانی 
چه بود؟ بزرگمهر پاسخ گفت: کارهای بزرگ را به خُردان 
سپردند و کارهای خُرد را به بزرگان. خُردان از کار بزرگ بر 
نیامدند و بزرگان به کار خُرد دل نسپردند. در این حکایت 
کوتاه به روشنی، نقش بسیار مهم و اساسی منابع انسانی 
در شکوفایی تمدنی و حفظ و بقای دولت ها و تمدن ها بیان 

شده است. 
از آموزه های قرآنی درباره  با بهره گیری  نویســنده 
ویژگی های عمومی منابع انسانی و شاخصه های عمده منابع 

انسانی در عرصه مدیریتی سخن گفته است.
***

عوامل رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی 
قرآن به مسئله اقتصاد و تمدن توجه ویژه ای مبذول می دارد. 
این اهمیت از آن روست که دستیابی انسان به همه توانمندی های 
سرشته در ذات و فعلیت بخشی آن، زمانی تحقق می یابد که دو 
دسته از عناصر مادی و معنوی در کنار هم به شكل اعتدال قرار 
گیــرد. از ایــن رو در آموزه های قرآنی به عناوین مختلف بر ابعاد 
دوگانه انسانی توجه داده شده و برنامه ها و دستورهایی نیز برای 

ایجاد وضعیت مطلوب صادر شده است. 
از نظر قرآن یكی از اهداف میانی و نیز یكی از مسئولیت ها و 
وظایف بشر، آبادانی و عمران زمین است که در آیه 61 سوره هود 
چنین می فرماید: هو أنشأکم من الأرض واستعمرکم فیها؛ خداوند 

شما از زمین آفرید و از شما خواسته که آن را آباد کنید.

شبهه: طبق خود آیات قرآن، معجزه  آوردن، دلیل اثبات 
نبوت و پیامبری است. پس چرا وقتی از پیامبر اسلام معجزه 
می خواهند )درآیات 90 تا 93 سوره اسراء( ایشان می گوید 
من بشری مثل شــما هستم و معجزه نمی آورد؟ پس از کجا 
باید پیامبر  بودن را فهمید وقتی به درخواست طبیعی مردم 
جواب داده نشود و معجزه آورده نشود؟ انسان  بودن که مانع 
معجزه آوردن نیســت. مگر پیامبر رسول نیست، رسول هم 

باید بتواند معجزه بیاورد؟
پاسخ: طبق آیات 90 تا 93 سوره اسراء، رسول خدا )صلی الله  علیه  
و آله( از آوردن معجزات درخواستی بعضی افراد خودداری می  کند. 
برای روشن شدن اصل مسئله به شأن نزول این آیات اشاره می کنیم.

شأن نزول آیات
گروهی از قریش نزد کعبه جمع شده، گفتند: »محمد را احضار 

کنید و با او گفت وگو کنید.« 
به او پیام فرستادند که اشراف قوم جمع شده اند و می خواهند با 
تو گفت وگو کنند. پیامبر خدا نزد آنها شــتافت، به گمان اینكه آنها 
تغییر فكر داده اند. بخصوص که به هدایت آنها شدیداً علاقه مند بود. 
گفتند: »ای محمد، ما ناچاریم کارمان را با تو یكســره کنیم. تو 
نسبت به قومت کاری کردی که  احدی نكرده است. به خدایان ما بد 
گفتی، دین ما را باطل شناختی و در میان مردم سنگ تفرقه افكندی. 
اگر مال می خواهی به تو می دهیم. اگر طالب مقام هســتی تو را 
بر کرسی سروری می نشانیم و اگر بیماری، طبیبان را فرا می خوانیم 

تا به درمان تو بپردازند.« 
فرمود: »هیچ یک از اینها نیست. خداوند مرا به رسالت، به  سوی 
شما فرستاده و کتاب آسمانی را بر من نازل کرده است. اگر سخنم را 
بپذیرید، در دنیا و آخرت، از آن بهره مند خواهید شد و اگر نپذیرید، 
صبر می کنم تا خداوند میان ما حكم کند.« گفتند: »سرزمین ما از 

همه جا تنگ تر و خشک  تر است. 
از خدایت بخواه تا این کوه ها را از مكه بردارد و رودهایی همچون 
رودهای عراق و شام برای ما جاری سازد و گذشتگان ما را- مخصوصاً 
»قصی« که پیری راســتگو بود- زنده کند تا از آنها سؤال کنیم که 

تو راست می گویی یا دروغ.« 
فرمود: »خدا مرا برای این کارها نفرســتاده  است«. گفتند: »اگر 
این کارها را نمی کنی، از خدا بخواه که فرشــته ای بفرســتد تا تو را 
تصدیق کند و برای تو باغ ها و کاخ ها و گنج  هایی از طلا خلق کند.« 

فرمود: »من برای این کارها مبعوث نشده ام. 
خداوند مرا برای دعوت به دین توحید، فرستاده است. اگر بپذیرید، 
بسیار بجاست و اگر نپذیرید، خداوند میان من و شما حكم می کند.« 

گفتند: »بنابراین آسمان را بر سر ما فرود آور. 
تو مدعی هستی که خدا هر چه بخواهد، می کند.« فرمود: »مرا در 
این کار اختیاری نیست. اگر خداوند مصلحت بداند، انجام می دهد.« 
یكــی از آنها گفت: »ما ایمان نمی آوریــم، مگر اینكه خداوند و 

فرشتگان را بیاوری تا ضامن صدق گفتار تو باشند.« 
پیامبر برخاست. پســرعمه اش نیز برخاسته، گفت: »محمد، به 
خــدا، من هرگز به تو ایمان نمی آورم، مگر اینكه نردبانی نصب کنی 
و در برابر من، به آسمان بروی و گروهی از فرشتگان را همراه خود 
بیاوری که تو را تصدیق کنند و کتابی همراه داشــته باشی که گواه 
تو باشــد.« ابوجهل گفت: »او برای قبول هیچ یک از این پیشنهادها 

حاضر نیست. 

من با خداوند عهد می کنم که هرگاه به ســجده رفت، سنگی بر 
سرش بكوبم.« پیامبر بر اثر دیدن این صحنه و شنیدن این سخنان 
بادلی افســرده، بازگشــت. این آیات را خداوند، به همین مناسبت 

نازل فرمود. )1(
وظیفه پیامبر درباره معجزات

همان طور که معلوم است، بعضی از این درخواست ها اصولاً محال 
بالذات و نامعقول  بوده  است، مانند احضار کردن خداوند و فرشتگان؛ 
و یا نامه مخصوص از آسمان! لابد به نام و نشان آنها آوردن! بعضی 
دیگر اگر عملی می شد اثری از تقاضاکنندگان باقی نمی ماند تا ایمان 
بیاورند یا نیاورند.)مانند نازل شــدن سنگ های آسمانی بر سر آنها( 
بقیه پیشــنهادهای آنان، در داشتن یک زندگی مرفه با مال و ثروت 
فراوان خلاصه می شده  اســت، درحالی  که می دانیم پیامبران برای 

چنین کاری نیامده اند.)2( 
اصــلًا پیامبر یــک خارق العاده  گر نیســت که هرکســی به او 
پیشنهاد اعجازی به میل خود کند و اگر نپسندید پیشنهاد دیگری 
مطرح نماید و قوانین و ســنن آفرینش را بــه بازی بگیرد و بعد از 
 این همه نیز اگر مایل بود بپذیرد و اگر میلش نبود با بهانه ای شــانه 

خالی کند.
وظیفــه پیامبر اثبات ارتباط خود با خدا از طریق آوردن معجزه 
است و هرگاه بقدر کافی معجزه نشان دهد دیگر هیچ گونه وظیفه ای 

در این رابطه ندارد. 
او حتی زمان نزول معجزات را ممكن است نتواند پیش بینی کند 
و تنهــا در جایی از خداوند تقاضای معجزه می کند که بداند خدا به 

این امر راضی است.)3(
پس حتی اگر فرض کنیم بعضی از این درخواست ها هیچ اشكالی 
به آن وارد نباشــد، صرفاً به  منظور بهانه جویی بوده اســت و وظیفه 
پیامبر این نیست که در مقابل پیشنهادات بهانه جویان تسلیم شود، 
بلكه وظیفه او ارائه معجزه است به مقداری که صدق دعوت او ثابت 

شود و بیش از این چیزی بر او نیست.)4(
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* سیده راضیه امامیان

ه  معجز
برای اثبات نبوت

وظیفه پیامبر اثبــات ارتباط خود با خدا از 
طریق آوردن معجزه است و هرگاه بقدر کافی 
معجزه نشان دهد دیگر هیچ گونه وظیفه ای 
در ایــن رابطه ندارد. او حتــی زمان نزول 
معجزات را ممکن است نتواند پیش بینی کند 
و تنها در جایــی از خداوند تقاضای معجزه 

می کند که بداند خدا به این امر راضی است.

را بخــورد؟ از آن کراهت دارید. پس  از خدا بترســید، که خدا 
توبه پذیر مهربان است.«

غیبت، یاد کرد اموری از برادر ایمانی اســت که خوشایندش 
نیست، چه این امور با زبان گفته شود و یا با فعل و اشاره و یا کنایه 
و یا با نوشتن باشد؛ همچنین خواه درباره خودش باشد و یا لباس 
و یا خانه اش. پس اگر این امور در شخص غیبت شونده باشد، بیان 
آن به هر طریق و شــكل و شیوه ای از مصادیق غیبت است و اگر 
این امور در غیبت شونده نباشد از مصادیق بهتان خواهد بود. )نگاه 
کنیــد: زبدة البیان فی الاحكام القران، محقق اردبیلی، ص 530؛ 

جامع السّعادات، نراقی، ج 2، ص 293(
البته ریشه این تفسیر، روایاتی است که در این باره آمده است. 
از جمله ابوذر می گوید به رسول خدا)ص( گفتم: یا رَسُولَ الّله وَ 
مَا الغَیبَةُ؟ قالَ ذِکرُکَ أخَاکَ بمِا یكُِره. قُلتُ یا رَسُولَ الّله فَإنْ کانَ 
فیهِ الذّی یذُکَرُ بهِِ، قالَ: إعلمَْ أنکَّ إذا ذَکَرتهَُ بمِا هُوَ فیهِ فَقَد أغتَبتَهُ 
هُ؛ غیبت چیست؟ فرمود: برادرت  وَ إذا ذَکَرتهَُ بمِا لیَسَ فیهِ فَقَد بهََتَّ
را به آنچه دوســت ندارد یاد کنی. گفتم: ای رسول خدا اگر آنچه 
که یاد می شــود در او باشــد چه؟ فرمود: بدان، اگر آنچه را در او 
هست یاد کنی غیبت او را کردی، و اگر آنچه را که در او نباشد یاد 
کنی ، به او بهتان زده ای. )وسایل الشیعه، ج 8، ص599، حدیث 9(
پس حكم غیبت بر اساس آموزه های اسلام حرمت خواهد بود 
و کسی که عیوب و نواقص دیگری را به هر شكلی بیان می کند، 
گرفتار فعل حرام است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات از آن نهی 
کرده و خواستار تقوا پیشگی در این امور شده و در آیه نخست سوره 

همــزه نیز وعده آتش دوزخ و گرفتاری در چاه ویل دوزخ را برای 
غیبت کننده داده است. کسی که غیبت می کند در حقیقت گوشت 
بی جان و مرده غیبت شونده را می کند و می خورد؛ زیرا غیبت شونده 
در آنجا حضور ندارد تا از خود دفاع کند. از نظر قرآن مرده خواری 
کار بس زشت است و زشت تر آنكه انسان گوشت برادر دینی اش را 
بخورد.)حجرات، آیه 12( غیبت کننده منفورترین مخلوقات خداوند 
است. حضرت امیرمؤمنان علی )ع( فرموده است: أبغَضُ الخَلائقِِ إلیَ 
الّله المُغتابُ؛ منفورترین مخلوقات نزد خدا غیبت کننده است. )غرر 

الحكم، ج 2، ص 824، حدیث 3128(
امام صادق )ع( در بیان معنا و مفهوم غیبت و نیز ملاک 
حرمت آن  فرموده است: ألغَیبَةُ حَرامٌ عَلی کُلِّ مُسلمٍِ، مَأثوُمٌ 
صاحِبُها فی کُلِّ حالٍ، وَ صِفَةُ الغَیبَةِ أنْ تذَکُرَ أحََداً بمَا لیَسَ هُوَ 
عِندَالّله عَیبٌ وَ تذَُمُّ ما یحَمِدُهُ أهلُ العِلمِ فیهِ؛ غیبت کردن بر 
هر مسلمانی حرام است. غیبت کننده همیشه گنهكار است. 
غیبت آن است که کسی را با آنچه پیش خدا عیب نیست 
یاد کنی و مذّمت نمایی آنچه را که اهل علم و دانش ستایش 

می کنند. )بحارالانوار، ج 57، ص 257، حدیث 48(

آن حضرت درباره غیبت ممنوع  نیز فرموده است: مَن عامَلَ 
ثهَُم فَلمَ یكَذِبهُم وَ واعَدَهُم فَلمَ یخَلفِهُم  النّاسَ فَلمَ یظَلمِهُم وَحَدَّ
ــن حَرُمَت غَیبَتُهُ وَ کَمُلتَ مُرُوّتـُـهُ وَ ظَهَرَ عَدلهُُ وَ وَجَبَ  کانَ مِمَّ
تهُُ؛ کســی که با مردم معاشرت کند و به آنان ستم نكند، و با  أخُُوَّ
آنان گفت وگو کنــد و دروغ نگوید و به آنان وعده بدهد و تخلف 
نكند از کســانی اســت که غیبت او حرام و جوانمردی او کامل و 
 عدالت او آشكار است و برادری او واجب است. )وسایل الشیعه، ج 8، 

ص 393(
البته باید توجه داشت بیان هر ناخوشایندی غیبت نیست؛ زیرا 
اگر کسی فاسق باشد و یا عیبش از جمله گناهان آشكار باشد که 
خداوند آن را مذموم و ناپســند دانسته است، بیان این امور چون 
تارک نماز، تارک روزه، شــراب خواری، زناکاری، خیانت پیشگی، 

بی تقوایی، بدکاری و مانند آنها ، غیبت نیست. 
برخی آثار غیبت در دنیا و آخرت

1. چاه ویل: بر اساس آیه نخست سوره همزه کسی که غیبت 
می کند گرفتار چاه ویل خواهد شد و در بدترین و پایین ترین مرتبه 

دوزخ جا داده خواهد شد.
2. خورشت سگان دوزخ: غیبــت و غیبت کننده در دوزخ 
قرار می گیرند و هر غیبتی کرده در آخرت چون گوشتی بر می آید 
و سگان دوزخ آن را می خورند. سگان دوزخی گوشت غیبت کننده 
را بر می کنند و می خورند؛ چنان که امام علی )ع( فرمود: ألغَیبَةُ قُوتُ 
کِلابِ النّار؛ِ غیبت، خورشت سگان جهنم است. )غرر الحكم، ج 1، 

ص 298، حدیث 1144(

3. نشانه نفاق: غیبت نشانه نفاق شخص است؛ زیرا خداوند 
مؤمنان را از غیبت باز داشته است. پس کسی که غیبت می کند 
مسلمان و مؤمن نیست. از این جا می توان شخص مؤمن را از منافق 
باز شناخت. به طور طبیعی منافق نیز در درک اسفل از آتش دوزخ 
قرار دارد. )نساء، آیه 145( امیرمؤمنان علی )ع( درباره نشانه نفاق 
بودن غیبت فرموده است: ألغَیبَةُ آیةَُ المُنافقِِ؛ غیبت کردن نشانه 

و خصلت منافق است. )غرر الحكم، ج 1، ص 13، حدیث 484(
4. بدتر از مردارخواری: اگر مردار خواری گناهی بزرگ 
اســت که در آیات قرآن بیان شده است؛ غیبت بدتر از همه 
آنهاست؛ چنان که  از امام حســن عسكری )ع( نقل شده که 
دٍ  فرمود: إعلمَُوا أنََّ غَیبَتَكُم لاخِیكُمُ المُؤمِنِ مِن شیعَةِ آلِ مُحَمَّ
أعَظَــمُ فیِ التَّحریمِ مِنَ المَیتَةِ؛  بدانید غیبت کردن شــما از 
مؤمنی از شیعه آل محمد از مرده خواری بدتر و حرام تر است. 

)بحارالانوار، ج 75، ص 285(
5. گناه کبیره: خداوند به گناهان کبیره وعده عذاب دوزخ 
داده اســت. از جمله آنها اشاعه زشتی ها است که غیبت از جمله 
آنهاســت. امام صادق )ع( فرمود: مَن قالَ فی مُؤمِنٍ مارَأتَهُ عَیناهُ وَ 
: إنَّ الذّینَ یحُِبُّونَ أنْ  سَمِعَتهُ اذُُناهُ فَهُوَ مِن الذّینَ قالَ الّله عَزَّ وَ جَلَّ
تشَیعَ الفاحِشَةُ فیِ الذَّینَ آمَنُوا لهَُم عَذابٌ ألیمٌ؛ کسی که آنچه را 
از مؤمنی دیده یا شنیده بگوید، او از کسانی است که خدا درباره 
آنان فرمود: کسانی که دوست دارند گناه و فساد در بین مؤمنان 
پخش شود عذاب دردناکی برای آنان خواهد بود. )وسایل الشیعه، 

ج 8، ص 598(
6. زشت تر از زنا: پیامبر)ص( غیبت را زشت تر از زنا دانسته 
است. بنابراین آثار زناکاری برای غیبت کننده نوشته خواهد شد که 
در آیات قرآن بیان شــده است. آن حضرت فرمود: یا أباذَرَ إیاّکَ وَ 

نا قُلتُ: وَلمَِ ذلکَِ یا رَسُولَ الّله؟ قالَ:  الغَیبَةَ فَإنَّ الغَیبَةَ أشَــدُّ مِنَ الزِّ
لانَِّ الرَّجُلَ یزَنی فَیَتُوبُ إلیَ الّله فَیَتُوبُ الّله عَلیَهِ، وَالغَیبَةُ لاتغُفَرُ حَتّی 
یغَفِرُها صاحِبُها؛ ای اباذر! بپرهیز از غیبت، زیرا غیبت از زنا سخت تر 
و بدتر است. اباذر می گوید گفتم: چرا یا رسول الّله؟ فرمود: چون مرد 
زنا می کند و توبه می کند، خدا هم می پذیرد، ولی غیبت بخشوده 
نمی شود تا اینكه صاحبش ببخشید. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 598(

7. شریک شیطان: امــام صادق )ع( در این باره  فرمود: مِنِ 
یطانَ؛ کسی  اغتابَ أخاهُ المُؤمِنَ مِن غَیرِ ترَِةٍ بیَنَهُما فَهُوَ شَرَکَ الشَّ
بدون اینكه برادر مؤمنش به او ظلمی کرده باشد غیبت او را بكند 

شریک شیطان است. )بحارالانوار، ج 75، ص 25( 
8.معصیت الهی:  غیبت از مؤمن معصیت خداوند بوده و آثار 
عصیان بر آن  بار می شود. رسول اکرم )ص( فرمود: سِبابُ المُؤمِنِ 
فُسُــوقٌ وَ قَتالهُُ کُفرٌ وَ أکَلُ لحَمِهِ مِن مَعصِیَةِ الّله؛  فحش دادن به 
مؤمن فسق و فجور است و کشتن او کفر است و خوردن گوشت 
 او )با غیبت کردن( گناه و نافرمانی خداســت. )بحارالانوار، ج 75، 

ص 255(
9. دشمنی با خـــدا و نابودی عمل خیر: امام علی )ع( 
فرمود: إیاّکَ وَالغَیبَةَ فَإنهَّا تمَقِتُکَ إلیَ الّله وَ النّاسُ وَتحَبِطُ أجرَکَ؛ 
از غیبت بپرهیز، که آن تو را با خدا و مردم دشمن می کند و اجر 
و پاداش کارهای تو را از بین می برد. )غرر الحكم، ج 2، ص 287، 

حدیث 2632(
10.خوره جان و روان آدمی: غیبت پیش از آنكه به دیگری 
صدمه بزند به خود شــخص زیان می رساند و چون خوره روح و 

روانش را می خورد. پیامبر اکرم )صلي الله علیه و آله( فرمود: ألغَیبَةُ 
جُلِ المُسلمِِ مِن الأکلةَِ في جَوفهِِ؛ غیبت کردن در  أسَرَعُ فی دینِ الرَّ
دین مرد مسلمان از خوره داخلی زودتر کارگر خواهد بود. )وسایل 

الشیعه، ج 8، ص 598(
11. محرومیت از بهشت: پیامبر اکرم )ص( فرمود: تحَرُمُ 
الجَنَّــةُ عَلی ثلَاثـَـةٍ: عَلیَ المَنّانِ، وَ عَلیَ المُغتــابِ، وَ عَلی مُدمِنِ 
الخَمرِ؛ بهشت بر سه گروه حرام است، بر منّت گذار، غیبت کننده و 

دائم الخمر. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 599(

12.  ابطال اعمال و بوی متعفن: از دیگر آثار غیبت آن است 
که اعمالش باطل می شود و در روز قیامت بوی تعفن گناه از دهانش 
همگان را آزار می دهد. رسول خدا فرمود: مَنِ اغتابَ إمرَءً مُسلمِاً 
بطََلَ صَومُهُ، وَ نقََضَ وُضُوئهَُ وَ جاءَ یوَمَ القِیامَةِ یفَُوحُ مِن فیهِ رائحَِةٌ 
أنتَنُ مِنَ الجیفَةِ یتََأذَی بهِِ أهَلُ المَوقفِِ؛ کسی که غیبت مسلمانی 
را بكند، روزه اش باطل می شود، وضویش می شكند و روز قیامت 
درحالی می آید که از دهانش بویی متعفن تر از مردار بیرون می آید 
که اهل قیامت از آن بو رنج می برند. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 599(
13.افتادن در چاه غیبت خود: انسانی که غیبت می کند 
برای دیگری چاه می کند ولی خودش در آن می افتد. امام صادق )ع( 
فرمود: لاتغَتَب فَتُغتَب، وَلاتحَفِر لاخِیکَ حُفرَةً فَتَقَعُ فیها، فَإنکََّ کَما 
تدُینُ تدُانُ؛ غیبت نكن که غیبتت می کنند، برای برادرت چاه مكن 
که در آن می افتی، چون همان طور که برخورد می کنی با تو برخورد 

می شود. )بحارالانوار، ج 75، ص 248(

14.عدم قبولی اعمال: براساس آیه 27 سوره مائده قبولی 
اعمال به داشتن ملكه و مقوم تقوا و جزو متقین بودن است. کسی 
کــه غیبت می کند این ملكه را از دســت می دهد و دیگر اعمال 
صالحش مقبول نخواهد بود. پیامبر اکرم )ص( فرمود: مَنِ اغتابَ 
مُسلمِاً أوَ مُسلمَِةً لمَ یقَبَلِ الّله صَلاتهَُ وَلاصِیامَةُ أربعَینَ یوَماً وَ لیَلةًَ 
إلاّ أنْ یغَفِرَ لهَُ صاحِبُهُ؛ کسی که غیبت زن یا مرد مسلمانی را بكند 
خداوند تا چهل شــبانه روز نماز و روزه او را نمی پذیرد، مگر اینكه 

صاحب غیبت او را ببخشد. )جامع الاخبار، ص 412، حدیث 7(
15.  نابودی حسنات: پیامبــر اکرم )ص( فرمود: یؤُتی بأِحََدٍ 
یوَمَ القِیامَةِ یوُقفُِ بیَنَ یدََیِ الّله وَ یدُفَعُ إلیَهِ کِتابهَُ فَلایرُی حَسَناتهِِ، 
فَیَقُولُ: إلهی لیَسَ هذا کِتابی، فَأنی لا أری فیها طاعَتی، فَیُقالُ لهَُ: 
إنَّ رَبکََّ لایضَِلُّ وَ لاینَسی، ذَهَبَ عَمَلُکَ باِغتِیابِ النّاسِ؛  روز قیامت 
فرد را می آورند و در پیشگاه خدا نگاه می دارند و نامه عملش را به او 
می دهند و او حسنات خود را در آن نمی بیند، می گوید: خدایا این نامه 
عمل من نیست، زیرا طاعات من در آن نیست، به او گفته می شود 
پروردگار تو فرامــوش نمی کند و جا نمی گذارد، عمل تو با غیبت 
مردم کردن از بین رفته است. )جامع الاخبار، ص 412، حدیث 10(

16.  چنگال های مسی و خود آزاری: کسی که دیگری را با 
غیبت می آزارد در حقیقت به خودش و روح و روانش صدمه می زند 
و ماننــد بیماران خود آزار به خودش خراش وارد می کند و روحش 
خراشیده می شود. این امر در قیامت خودش را نشان می دهد؛ زیرا 
قیامت مكان و زمان تجسم اعمال دنیوی ما است. رسول خدا فرمود: 
لمَّا عَرَجَ بی رَبیّ عَزَّ وَ جَلَّ ، مَرَرتُ بقُِومٍ لهَُم أظَفارٌ مِن نحُاسٍ یخَمِشُونَ 

وُجُوهَهُم، وَ صُدُورَهُم، فَقُلتُ مَن هؤُلاءِ یا جَبرَئیلُ؟ فَقالَ: هؤُلاءِ الذّینَ 
یأَکُلُونَ لحُُومَ النّاسِ، وَ یقََعُونَ فی أعراضِهِم؛ هنگامی که پروردگارم 
مرا به معراج برد، به گروهی برخوردم که ناخن هایی از مس داشتند، 
صورت و سینه خود را با آنها می تراشیدند، گفتم: جبرئیل، اینها چه 
کسانی اند؟ گفت: اینان کسانی اند که گوشت مردم را می خوردند، 
وآبروی آنان را می برند. )کنزالعمال، ج 3، ص 587، حدیث 8029(

وظایف و آثار ترک غیبت 
برای آنكه درک درستی از غیبت داشته باشیم و ارزش ترک 

آن را بدانیم به برخی از وظایف مؤمن در هنگام شنیدن غیبت و 
نیز آثار ترک این گناه بیان می شود. 

در روایت اســت کســی که غیبت را ترک کند کاری عظیم 
انجام داده است و  ثواب این عملش برابر با ده هزار نماز مستحبی 
است. پیامبر اکرم )ص( فرمود: ترَکُ الغَیبَةِ أحََبُّ إلیَ الّله عَزَّ وَجَلَّ 
عا؛ً ترک غیبت از ده هزار رکعت نماز  مِن عَشــرَةِ آلاف رَکعَةٍ تطََوُّ
مستحبی پیش خدا محبوب تر است. )بحارالانوار، ج 75، ص 261(
اما اگر مجلسی بودیم و کسی غیبت کرد، باید واکنش هایی 
داشته باشیم که در روایات به آن نیز اشاره شده است. واکنش هنگام 
شنیدن غیبت می تواند هم جلوی غیبت را بگیرد و هم انسان را 
از آثار زیانبار آن در امان نگه دارد. توضیح اینكه همواره غیبت سه 
طرفه اســت: 1. غیبت کننده؛ 2. غیبت شونده؛ 3. شنونده غیبت. 
همان طوری که بر غیبت کننده حرام است که غیبت کند، بر شنونده 
غیبت نیز است که از آن تبری جوید و شریک غیبت کننده نشود. 
از نظر اسلام، شنونده غیبت نیز شریک جـرم است. امام علی )ع( 
فرموده است: سامِعُ الغَیبَةِ شَریکُ المُغتابِ؛ شنونده غیبت شریک 

غیبت کننده است. )غررالحكم، ج 4، ص 142، حدیث 2617(
رسول اکرم نیز در تبیین گناه شنیدن، در یكی از خطبه هایش 
الّله عُنهُ ألفَ  فرمود: وَ مَن رَدَّ عَن أخیهِ غَیبَةً سَمِعَها فی مَجلسٍِ رَدَّ
نیا وَ الاخِرَةِ فَإنْ لمَ یرَد عَنهُ وَأعجَبَهُ کانَ عَلیَهِ  رِ فیِ الدُّ بابٍ مِنَ الشَّ
کَوِزرُ مَنِ اغتابَ؛ کسی که غیبتی را از برادرش در مجلسی بشنود و 
ردّ کند، خداوند درب هزار شر دنیوی و اخروی را به روی او می بندد 
واگر رد نكند وخوشش بیاید، گناه او همانند گناه غیبت کننده است. 

)وسایل الشیعه، ج 8، ص 607(
از نظر آموزه های اسلام شرط ایمان، ترک مجلس غیبت است. 
امام صادق )ع( فرمود:  مَن کانَ یؤُمِنُ باِلّله وَالیَومِ الاخِرِ فَلایجَلسِ 

مَجلسِــاً ینَتَقِص فیهِ إمامٌ أو یعُابُ فیهِ مُؤمِنٌ؛ کسی که به خدا و 
روز قیامت ایمان دارد در مجلســی که از امام و حاکم اسلامی یا 
مؤمنی عیب گویی شود ننشیند. )وسایل الشیعه، ج 11، ص 504(
پیامبر اکرم )ص( نیز فرمود: للِمُؤمِنِ عَلیَ المُؤمِنِ سَبعَةُ حُقُوقٍ 
: ألإجلالُ لهَُ فی غَیبَتِهِ وَالوَدُّ لهَُ فی صَدرهِِ،  واجِبَةٍ مِنَ الّله عَزَّ وَ جَلَّ
وَ المُواســاةُ لهَُ فی مالهِِ، وَ أنْ یحَرُمَ غَیبَتَهُ، وَ أنْ یعَُودُهُ فی مَرَضِهِ 
وَ أنْ یشَُــیِّعَ جَنازَتهَُ، وَ أنْ لایقَُولَ فیهِ بعَدَ مَوتهِِ إلاّ خَیرا؛ً  مؤمن 
 بــر مؤمن هفت حق واجب الهــی دارد: 1 ـ احترام او در غیابش؛

2 ـ دوستی قلبی با او؛ 3 ـ شریک ساختن او در ثروتش؛ 4 ـ غیبت 
او را حرام بداند؛ 5 ـ در بیماری او را عیادت کند؛ 6 ـ جنازه او را 
تشییع کند؛ 7 ـ بعد از مرگ درباره او جز به نیكی سخن نگوید. 

)وسایل الشیعه، ج 8، ص 546(
پس اگر دید در جایی غیبتی می شود باید به یاری غیبت شده 
بشتابد و با هر کاری شده جلوی غیبت را بگیرد. در وصیت پیامبر 
اکرم )ص( به علی )ع( چنین آمده اســت: یا عَلیُِّ مَنِ اغتَیبَ عِندَهُ 
نیا وَالاخِرَة؛ِ  أخَُوهُ المُسلمُِ فَاستَطاعَ نصَرَهُ فَلمَ ینَصُرَهُ خَذَلهَُ الّله فیِ الدُّ
یا علی اگر پیش کسی غیبت برادر مؤمنش بشود و او توان یاری 
او و دفاع از او را داشــته باشــد ولی او را یاری نكند )یعنی جلوی 
غیبت را نگیرد( خداوند او را در دنیا و آخرت خوار و ذلیل خواهد 

کرد. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 606(
پیامبر اکرم نتیجه دفاع از مؤمن که از حقوق اوست را برابر با 
رهایی از دوزخ دانسته و  فرموده است: یا أباذَر مَن ذَبَّ عَن أخیهِ 
المُؤمِن الغَیبَةَ کانَ حَقاً عَلیَ الّله أنْ یعَتِقَهُ مِنَ النّار؛ِ ای اباذر کسی 

که از غیبت برادر مؤمنش جلوگیری و دفاع کند بر خداوند است 
که او را از آتش جهنم آزاد کند. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 608(

کفّاره غیبت از مسائلی است که به دلیل ارتكاب این گناه به 
سبب گوش دادن و یا گفتن پدید می آید.  امام صادق )ع( فرمود: 
بِیُّ ما کَفّارَةُ الإغتِیابِ قالَ: تسَتَغفِرُالّله لمَِن اغتَبتَهُ کُلَّما  سُــئِلَ النَّ
ذَکَرتهَُ؛  از پیامبر اکرم ســؤال شــد: کفّاره غیبت کردن چیست؟ 
فرمــود: هرگاه او را یاد کــردی برای او از خدا طلب مغفرت کنی. 

)وسایل الشیعه، ج 8، ص 605(

نقش منابع انسانی
در رشد اقتصادی
و شکوفایی تمدنی

این بدان معناست که ایجاد تمدن انسانی و حفظ و نگهداشت 
آن از وظایف و مســئولیت های دینی بشــر در کره زمین است و 

هرگونه تخلف از آن به معنای کفر و بی ایمانی تلقی می شود.
در قرآن به دو دسته علل مادی و معنوی برای دستیابی به رشد 
اقتصادی و شكوفایی تمدنی اشاره شده است. از جمله عوامل مادی 
به آب )هود آیه 52 و جن آیه 16(، زمین مناسب و مرغوب )اعراف 
آیه 58 و سبا آیه 15( ، کار و تلاش بر روی زمین )ملک آیه 15( 
توجه داده شده و در تبیین عوامل معنوی به اموری چون استغفار 
و توبه )هود آیه 3 و 52 (، استقامت بر دین و ملازمت با حق )جن 
آیه 16( ، امنیت و آرامش روانی و اجتماعی )بقره آیه 126 و نحل 
آیه 112( ، انفاق و کمک مالی به دیگران )بقره آیه 276 و روم آیه 
39( رعایت تقوای الهی )اعراف آیه 96 و طلاق آیه 2 و 3( اشاره 
کرده اســت. هر چند که در این علل و عوامل بصراحت از منابع 
انسانی سخنی به میان نیامده ولی اگر به همه عوامل معنوی توجه 
و دقت شود، به آسانی نقش پررنگ و اساسی منابع انسانی در رشد 
و شكوفایی اقتصادی و تمدنی معلوم می شود. در عوامل مادی نیز 
کار، مفهومی است که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم منابع انسانی دارد 
و این انسان است که با کار و تلاش خود در عوامل مادی تغییرات 
و تصرفاتی را پدید می آورد و شــكوفایی و رشد اقتصادی و اعمار 

زمین را سبب می شود و تمدن بشری را پی می ریزد.
شرایط مطلوب در منابع انسانی

آیات پیش گفته به شكلی به این مطلب توجه داده است که 
برای دستیابی به رشد و شكوفایی اقتصادی و تمدنی، چه شرایط 

و ویژگی هایی می بایست در انسان به عنوان منبع اصلی هرگونه 
تغییر در زمین و آبادانی آن تحقق داشته باشد.

از جمله ویژگی هایی که برای منابع انسانی به شكل مطلوب 
و آرمانی گفته شده ، داشتن ایمان به خدا و معارف الهی است که 
نقش بســیار مهمی در توسعه و شكوفایی اقتصادی و به ویژه در 
بقای آن دارد؛ زیرا هر چند که رشد اقتصادی ، بی ایمان می تواند 
شــكل گیرد ولی نمی تواند باقی و برقرار باشد. از این رو قرآن به 

شــماری از تمدن های بشری اشــاره می کند که به کمال رشد و 
شكوفایی اقتصادی و تمدنی رسیدند ولی به دو سبب اصلی کفر 
و کفران از هم پاشیدند و نابود شدند. از این رو خداوند در آیه 96 
سوره اعراف به ایمان به عنوان رکنی مهم در بهره مندی از مواهب 
الهی و دســتیابی به رفاه و آســایش و آرامش اشاره می کند و بر 

نقش آن تأکید می ورزد.
البته ایمان به تنهائی کفایت نمی کند؛ زیرا باید این مسئله به 
شكل عملی در ظاهر زندگی مردم نیز خود را نشان دهد. لذا خداوند 
در آیه 66 سوره مائده بر پایبندی و عمل به تعالیم الهی به عنوان 
یكی از عوامل بهره مندی انسان از توسعه اقتصادی و مواهب الهی 
تأکید می کند و در آیه 16 سوره جن به شكلی دیگر آن را مرتبط 

با استقامت و پایداری بر دین حق می شمارد. 
از نظر قرآن، جامعه ای به رشــد و شكوفایی اقتصادی دست 
می یابد که مردمانش گرایش بر کار و تلاش )ملک آیه 15( داشته 
و کسب و کار را تأمین کننده نیازهای اقتصادی خود بشمارند )هود 
آیه 61 و نحل آیه 14 و اســراء  آیه 12( و نسبت به کار و تلاش،  
تنبلی و کوتاهی نكنند؛ زیرا هرگونه تنبلی به معنا و مفهوم ، دور 
شدن از مسئولیت و وظیفه انسانی آبادانی تمدنی زمین است که 
در حقیقــت به معنای خروج از مســیر حرکت اصلی آفرینش و 

اهداف آن می باشد.
از دیگر ویژگی هایی که خداوند برای انسان به عنوان عامل 
شــكوفایی تمدنی و بقا و حفظ آن بر می شمارد، داشتن تقوای 
 الهی و رعایت آن است که در آیاتی چون 96 سوره اعراف و 2 و 3 

ســوره طلاق بر آن تأکید داشته است. انسان بی تقوا به معنای 
انســانی اســت که به خود و جامعه خیانت می کند و افزون بر 
اینكه از خداوند دور می شــود و بر خلاف آفرینش خویش گام 
برمی دارد ، با تجاوز به حدود الهی و عبور از مرزهای سنت و قوانین 
آسمانی ، فساد و تباهی را در جامعه دامن می زند و فرصت های 
رشد و شكوفایی را در همه زمینه ها از جمله اقتصادی و تمدنی 

از جامعه سلب می کند.

از دیگر ویژگی هایی که قرآن برای انسانی که در مسیر شكوفایی 
اقتصادی و تمدنی گام برمی دارد بیان می کند ، انفاق کنندگی است. 
انفاق همواره از بخشی از ثروت و مال و نعمت هایی انجام می شود 
که خداوند در اختیار شخص گذاشته است. حال اگر شخص بیش 
از نیاز خویش از مال استفاده کند و یا آن را به شكل کنز و تكاثر 
نگه دارد و از گردش سالم آن ممانعت کند ، عامل بازدارنده رشد و 
شكوفایی اقتصادی و تمدنی می شود. از این رو خداوند در بسیاری 
از آیات خواهان آن اســت که نعمت های الهی که در اختیار فرد 
قرار می گیرد، انفاق شود؛ زیرا شخصی که انفاق می کند این فرصت 
را بــه خود و دیگری می دهد تا نعمت ها در جریان آزاد و گردش 
سالم قرار گیرد و از انباشت و تراکم به شكل کنزی که هیچ سودی 
برای اقتصاد و رشد ندارد جلوگیری کند.)بقره آیه 276 و روم آیه 

39 و سبا آیه 39(
شاخص های منابع انسانی در سطوح مدیریتی

اینها ویژگی های عمومی برای منابع انسانی است. اما افزون بر 

اسباب بسیاری ، مسئولیت ها بر اساس دانش واگذار نمی شود؛ به 
این معنی که مثلًا کارشناس علوم خاک، مسئولیت فرهنگی یک 
نهاد غیر مرتبط را به عهده می گیرد و خبره در دانش کودکان ، در 

حوزه سیاست مسئولیتی را عهده دار می شود.
از دیگر ویژگی های کارگزاران ، توانایی مدیریتی است. بسیاری 
از اشخاص از توان مدیریتی برخوردار نمی باشند هرچند که در همان 
حوزه کاری خویش دارای دانش بسیار و متبحر باشند. بنابراین در 
شرایط منابع انسانی تنها دانش شخص در حوزه مسئولیتی کفایت 

نمی کند بلكه باید توانایی مدیریتی در آن حوزه را نیز دارا باشد.
هرکسی که مسئولیتی را در اختیار می گیرد باید امانتدار باشد. 
خداوند به این ویژگی در آیه 55 سوره یوسف اشاره می کند؛ زیرا 
کسی که امین در کار نباشد نمی تواند کار را در مسیر تعالی قرار 

دهد و زمینه رشد و شكوفایی جامعه را فراهم آورد.

از دیگــر ویژگی هایی که قرآن برای مســئولان و مدیران 
برمی شــمارد ، رشد و خردمندی است. از این رو در آیه 5 سوره 
نســاء واگذاری مســئولیت های مالی و اقتصادی را به اشخاص 
ســفیه و بی خرد نادرست برمی شــمارد و رشد و خردمندی را 
به عنوان مهم ترین شــرایط واگذاری مسئولیت ها در این حوزه 

معرفی می کند. 
هر چند که شخص دارای تقواست که خود عامل بازدارنده 
از انحراف و کژروی اســت، ولی قرآن برای دســتیابی به رشد و 
شكوفایی اقتصادی و تمدنی شــرط ارزشیابی و نظارت دائمی 

را بیان می کند. 
به این معنا که اگر شخص حتی اگر انسانی خردمند و رشد 
یافته باشد ولی ممكن است که در مسیر نادرستی قرار گیرد ، از 
این رو لازم است که همواره نظارت و ارزشیابی از کارها از سوی 
مسئولان انجام پذیرد تا احتمال خطا و کژروی به صفر کاهش یابد. 
اصولاً نظارت مســتمر مسئولان سبب بهره گیری بهینه از 
امكانات اقتصادی و منابع انسانی و بهینه سازی کار و فعالیت ها 
می شــود. این مطلب را می توان از آیات 93 تا 97 سوره کهف و 

این ویژگی ها  قرآن برای منابع انسانی ویژگی های دیگری را ذکر 
می کند که برخی از آنها مرتبط با سطوح مدیریتی است.

از جمله این ویژگی ها می توان به دانش کافی در مسئولیت و 
کاری که به عهده می گیرد باشد. خداوند در آیه 55 سوره یوسف 
به این ویژگی مهم برای انتخاب کارگزاران و مسئولان در سطوح 
مدیریتی توجه می دهد. این در حالی است که در عصر حاضر به 

ویژگی های منابع انسانی از نظر امیرمؤمنان )ع(
با توجه به اینكه مســئولیت ها باید براســاس توانمندی ها و 
ظرفیت های هر شــخص واگذار شود ، امیرمؤمنان  از اینكه روابط 
خانوادگی و پارتی بازی سبب شود تا گروهی از بستگان و خویشان 
و دوستان به مقام ها و مسئولیت ها دست یابند برحذر می دارد؛ زیرا 
این دوستان و بستگان برای خود حاشیه امنی می سازند و به دور از 
نظارت ها و چشم های ارزشیابی اندک اندک به سوی کژی می روند.

امیرمؤمنــان )ع( در نامــه 53 نهج البلاغه به مالک اشــتر 
فرمود:»هنگام رسیدن به قدرت، نور چشمان و نزدیكان وابستگان 
را به خود نزدیک مساز و برای آنها حاشیه امن درست مكن؛ زیرا 
نزدیكان قدرت، ویژه خوارند و تجاوزگر، اینان به حقوق مردم دست 
درازی می کنند و تن به عدل و انصاف و قانون نمی دهند. تو ریشه 
اینان را قطع کن. از نظر امیرمؤمنان)ع( کارگزار دولت اسلامی در 

هر سطحی نباید در مهمانی های اشرافی که اشخاص فرودست در 
آنها دعوت نشــده اند و حضوری در آنها ندارند و فقط بر سر این 
سفره ها و مهمانی ها، اشراف و متمولان حضور دارند، حضور یابد.

از نظر آن حضرت پست ها و مقام های حكومتی و اداری امانتی 
در دست کارگزاران است ، نه وسیله چپاول اموال عمومی و غارت 
اموال خصوصی مردم. بنابراین نمی توان از مسئولیت سوء استفاده 
کرد و آن را وسیله ای برای رشد اقتصادی خود و خانواده قرار داد و 
به انباشت ثروت از راه مقام پرداخت. نظارت دائمی مسئولان امری 
واجب و لازم است. از این رو امام علی )ع( می فرماید: باید بر بازارها 
و نرخ ها و ترازوها نظارت شــود و ناظر خائنی که پول می گیرد و 
از ستم هایی که در خرید و فروش بر مردم بی پناه می رود، چشم 
می پوشد، به شدیدترین وجه مجازات شود... تازیانه بخورد و دور 
شهر گردانده شود تا مردم خائنان را بشناسند. در کار کارگزارانت 
 بنگر و پس از آزمایش به کارشــان برگمار، نه به سبب دوستی با 
آنها و بی مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رأی خود کار 
کردن و از دیگران مشورت نخواستن، گونه ای از ستم و خیانت است.

کارگزاران شایسته را در میان  گروهی بجوی که اهل تجربه و حیا 
هستند و از خاندان های صالح، که در اسلام  سابقه ای دیرین دارند 
می باشند. اینان به اخلاق شایسته ترند و آبرویشان محفوظتر است 
و ازطمع کاری بیشتر رویگردانند و در عواقب کارها بیشتر می نگرند. 
در ارزاقشان بیفزای،زیرا فراوانی ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نیرو 
دهد و ازدســت اندازی به مالی کــه در تصرف دارند،باز می دارد. 
پس در کارهایشان تفقدکن و کاوش نمای و جاسوسانی از مردم 
راستگوی و وفادار به خود بر آنان بگمار؛ زیرا مراقبت نهانی تو در 
کارهایشان آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت  وامی دارد 

و بنگر تا یاران کارگزارانت تو را به خیانت نیالایند. 
هرگاه یكی از ایشان  دست  به خیانت گشود و اخبار جاسوسان 
در نــزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین 
خبرها تو را بس باشــد. باید به ســبب خیانتی که کرده تنش را 
به تنبیه بیازاری و از کاری که کرده است، بازخواست نمایی.سپس، 
خوار و ذلیلش  سازی و مهر خیانت  بر او زنی و ننگ تهمت را بر 

گردنش آویزی.

12 و 13 ســوره سبا به دســت آورد. البته مسئولان و مدیران 
ارشــد لازم است انســان هایی با برنامه باشند و برای هر کاری 
برنامه ای منظم و از پیش تهیه شده داشته باشند تا بر اساس آن 
معیار،کارها را بسنجند و عمل کنند. از این رو در آیات 47 و 55 
سوره یوسف بر نقش برنامه ریزی در شكوفایی اقتصادی و تمدنی 

توجه داده شده است.

علی پوریا

آسیب ها و عواقب بیماری غیبت در آموزه های دینی


